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ویکی پدیا در کره ماه

وحید                 میرزایی
طنزنویس

در میــان اخبار فیلترینگ تلگــرام و هر 
چی که هســت، خروج آمریــکا از برجام، 
بالاکشــیدن دلار و هزاران خبر ناخوشایند 
دیگر، اخیرا یک خبر علمی منتشر شد که 
همه دانشمندان و مردم علاقه مند به نجوم را 
متحیر کرد. بله خبر کوتاه بود و دلربا. »اولین 
کتابخانه ویکی پدیا در کره ماه نصب خواهد 
شد.« طبق گزارش خبرنگار شهرونگ یک 
بنیاد غیرانتفاعی قصد دارد آرشیو کاملی از 
ویکی پدیــا را روی ورق های کوچک نیکلی 
ساخته و به ماه بفرستد. حقیقتا دغدغه این 
خارجی ها برای ما اصلا قابل هضم نیســت. 
علی ای حال شهرونگ نیز برای حمایت از این 
حرکت، زندگینامه برخی از شخصیت های 
ایران و جهان را برای آنان ارســال کرد تا در 
کتابخانه ویکی پدیا در کره ماه قرار بگیرد. به 
علت محدودیت کلمات این ستون، گزیده ای 
از زندگینامه تعدادی از فعالان سیاســی، 
ورزشی و رســانه را که روی ورقه های نازک 

نیکل ذخیره خواهد شد، منتشر می کنیم.
دونالــد ترامپ )سیاســت(: دونالد جان 
ترامپ در 14 ژوئــن 1946 در نیویورک در 
خانواده ای متمول دیده به جهان گشــود. 
دونالد ترامــپ دوران ابتدایی و راهنمایی را 
در مدارس غیرانتفاعی نیویورک ســپری 
کرد. دونالد متأثر از تبلیغات صدا و سیمای 
آمریکا در جلسات مشاوره کانون فرهنگی 
آموزش )قلمچی( نیویورک شــرکت کرد 
و وارد دانشــگاه شد و در رشــته اقتصاد از 
دانشــگاه وارتون پنسیلوانیا فارغ التحصیل 
شد. پدر و مادر دونالد بعد از اتمام تحصیلات 
تصمیم گرفتند برای او آستین بالا بزنند چرا 
که معتقد بودند دونالد به صورت آشــکارا 
چشم و گوشــش می جنبد و تا دو دقیقه از 
خانه برای خرید بیرون می روند و خانه برای 
ساعاتی خالی می شــود، دونالد بلافاصله از 
این سفید و بور بودنش کمال سوءاستفاده را 
می کند. بنابراین در  سال 2005 با مدلی به نام 
»ملانیا« که دارای سجایای برجسته اخلاقی 

بود، ازدواج کرد. 
عباس جدیدی )ورزش(: عباس جدیدی 
در  سال 1351 در یکی از محله های تهران 
در وزن به علاوه 1/5 کیلوگرم دیده به جهان 
گشود. دکتر بخش زنان و زایمان بیمارستان 
چندی قبل از تولدش درحالی که در مانیتور 
دستگاه سونوگرافی می نگریست، کودکی را 
مشاهده کرد که افق زاویه بدنش به سمت 
دوربین سونوگرافی بود. دکتر بسیار تعجب 
کرد اما چون دولت بــرای تعجب کارکنان 
بیمارســتان پولی پرداخت نمی کرد، آنان 
به این اتفاق وقعی ننهادند. دوران ابتدایی و 
راهنمایی را خیلی کند پشت سر گذاشت. 
وی عاشــق کشــتی بود و از سیاست هیچ 
نمی دانســت. عبــاس جدیــدی نه تنها 
عکس های زیادی با شــورت ورزشی دارد 
بلکه کلی عکس سلفی با هر لباسی که شما 
فکرش را بکنید، دارد. او را ســلطان عکس 
سلفی ایران می شناسند که با هر جنبنده و 
غیرجنبنده ای که در اطرافش باشد، عکس 

می گیرد.
مرتضی حیدری )رسانه(: مرتضی حیدری 
در  ســال 1347 در خانواده ای پر از سوالات 
چالشی دیده به جهان گشــود. پرستاران 
بخش زنان و زایمان بیمارســتان بلافاصله 
پس از به دنیا آوردن وی با ســوالات متعدد 
حیدریِ کوچــک مواجه شــدند. او در بدو 
تولد سوالاتی از قبیل دلایل نرخ رشد تورم 
و تأثیرات آن بر دهک هــای پایین جامعه، 
نحوه گزینش شرکت های وارد کننده معاف 
از مالیــات و... را از پرســتاران مطرح کرد. 
مرتضی حیدری از همان عنفوان کودکی به 
بحث های چالشی علاقه داشت به طوری که 
وقتی معلم کلاس اول مبحث »بابا آب داد، 
بابا نان داد« را در کتاب فارسی درس داد، 
وی با برگــزاری مناظره ای میان معلمش 
و رئیــس اتحادیه نانوایان کشــور باعث 
استعفای هر دوی آنها از سمت های شان 
شد؛ علاقه شدیدش به رسانه، او را به سمت 

صداوسیما کشاند. 
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چگونه وارد استادیوم شدم! کوچه اول

قسمت دوم: جفت پا توی صورت جلال حسینی! |شهناز نبوی|  بعد 
از ســری قبل که توی استادیوم فهمیدند زن هســتم و دستگیرم کردند، 
خیلی پشیمان و متنبه شدم. برای همین تا مدت ها به این فکر می کردم که 
این بار به چه روش جدیدی وارد استادیوم شوم! گذشت تا شبی که فیلم نگاه 
می کردم. زندانی توی آمبولانس زندان پنهان شد و فرار کرد. این ابرهایی که 
توی فیلم ها بالای سر طرف شکل می گیرد، دور سر منم شکل گرفت. منتها 
فرق من با زندانی این بود که او می خواست از زندان فرار کند، من می خواستم 
وارد استادیوم بشم. البته شاید وجه تمایز هم نبود و هر دو یک هدف داشتیم. 
حالا آمبولانس باید از کجا پیدا می کردم؟ بعد چطوری می رفتم توش؟ اما 
تصمیمم را گرفته بودم. دلم لک زده بود برای جیغ و سوت و هورای استادیوم. 
به کمک نیاز داشتم. با دوســتم شقایق، نزدیک استادیوم کمین کردیم. تا 
آمبولانس نزدیک مان شد، شقایق رفت جلویش را گرفت و از راننده خواهش 
کرد، پیاده شود. شقایق کسی نبود که خواهش بکند و کسی خواهشش را 
رد بکند، در همین حین که داشت به راننده می گفت: »من همیشه عاشق 
راننده های آمبولانس بودم و دوست دارم با یکی شون ازدواج کنم« و راننده 

آمبولانس هم مثل آلن دلون به کاپوت ماشین تکیه داده بود و غرق جذابیت 
خودش شــده بود، در عقب آمبولانس را باز کردم و خودم را زیر برانکارد جا 
کردم. آمبولانس که راه افتاد یک لحظه شقایق را دیدم که انگار توی دلش 
داشت فحشــم می داد که چرا من رفتم و او ماند. دید زیادی نداشتم، اما به 
هرحال از تلویزیون بهتر بود و صدای داد و فریاد و بوق ها را که می شــنیدم، 
انگار دنیا را به من داده بودند، اما یهو همه چیز خراب شد. امید نورافکن، جوان 
بی تجربه، جفت پا رفت توی صورت جلال حسینی؛ جلال هم زرتی مصدوم 
شــد. دیدم دارند او را می آورند سمت آمبولانس. یک دست روپوش سفید 
مردانه آن جا آویزان بود، تنم کردم و کز کردم یک گوشه. حسینی را که پرت 
کردند توی آمبولانس، راننده گفت: »شما این جا چی کار می کنی؟« گفتم: 
»ساکت، معلوم نیست با این نوع حمل کردن تون چه بلایی تا الان سرش 
اومده. من پزشک پرسپولیسم. زودتر حرکت کن.« جلال نگاهی به قیافه ام 
کرد و همه چیز دستش آمد، هیچی نگفت. وســط راه کلی ازش خواهش 
کردم که فصل بعد بیاید استقلال، آخر سر قول داد که بیاید، اما بدقول هنوز 

نیامده. خداحافظی کردم و توی ترافیک، آرام در را باز کردم و پیاده شدم.

فریبِ طبیب!|داود نجفی| پدر و مادرم از از اول علایق شان را به  من تحمیل 
می کردند. از وقتی 10 ساله  شدم نمی گذاشتند ماشین بازی کنم، می گفتند: »تو 

دیگه واسه خودت مردی شدی، باید درس بخونی تا دکتر بشی«
 تا 20 سالگی فقط وسایل پزشکی برایم می خریدند، آن قدر پدر و مادرم من را 
دکتر صدا زدند که کل همسایه و فامیل هم عادت کردند و توی تمام جشن تولد هایم برایم وسایل 

پزشکی می آوردند.
 اصلا من از همان اول از دکترها که بستنی های شان را خورده بودند و چوبش را تا آپاندیس آدم 
فرو می کردند داخل بدم می آمد. تصور این که دستم را توی حلق مردم بکنم، بدنم را به خارش 

می انداخت. 
خدارو شکر موفق شدم تمام آرزوهای پدر و مادرم را برآورده کنم، هم دکتر شدم و هم با دختر 
مورد تاییدشان ازدواج کردم، ولی هر روز عصبی تر می شدم. تمام موهایم را می کندم و گوشی 

پزشکی ام را می گذاشتم و توی خیابان دنبال مردم می دویدم. 
مادرم به توصیه دکترم همه ماشین هایی که داشتم را برایم بیرون آورده و هر روز پا به پای من 
ماشین بازی می کند. نمی دانم اگر بفهمد برای پس گرفتن ماشین هایم خودم را به دیوانگی زدم 

چه می شود؟
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